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  دكتر محمدزاده رهني
   و عضو باشگاه پژوهشگران جواندانشگاه آزاد اسلامي شيروانهيأت علمي 

  حسن فريدي
  .ي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار آموخته دانش
  

هاي ديني از   بررسي مباني فقهي احوال شخصيه اقليت
  ديدگاه فقه و حقوق موضوعه

  

  چكيده

توانند با عقد  اهل كتاب پيروان اديان توحيدي قبل از اسلام هستند و مي
ت و اوق انساني همچون حق حيقراردادي معتبر با حكومت اسلامي از تمامي حق

برخوردار .... حقوق اقتصادي همچون حق خريد و فروش و حقوق قضايي و
بين اهل كتاب و مسلمانان وجود  اي كه در بيشتر موارد ؛ تفاوتي شوند به گونه

  . ندارد
ست كه   احوال شخصيه آنها،هاي ديني  ي اقليت يكي از مباحث مهم در باره

ه انون مدني و حتي در قانون اساسي به آن اشاره شده كبه جهت اهميت آن، در ق
در اين مقاله اثبات . ، طلاق، وصيت و ارث را شامل استچهار مورد ازدواج

ي ابرام، احوال  ي الزام و قاعده گرديده كه با توجه به قواعد فقهي از جمله قاعده
ظف به هاي اسلامي، مو شخصيه اهل كتاب در مورد آنها معتبر بوده و دادگاه

  .رعايت آن موارد، در مورد ايشان هستند

  واژگان كليدي
  .ي ابرام  قاعده،ي الزام  قاعده،اقليت، اهل كتاب، احوال شخصيه
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  مقدمه
كتاب از ديدگاه اسلام، پيروان اديان توحيدي قبل از اهل هاي ديني يا همان  اقليت

را محترم شمرده اسلام هستند و دين مبين اسلام به احترام توحيدي بودن، حقوق آنها 
ي  در سايه.. .قرارداد ذمه يا معاهده و: هايي مانند و به آنان اجازه داده تا با انعقاد پيمان

اي كه تفاوتي  مند گردند؛ به گونه امنيت حكومت اسلامي زندگي كنند و از حقوقي بهره
. دن دارد با غير مسلمان وجود ندار، بين حقوقي كه يك شهروند مسلمادر بيشتر موارد

، حقوق اقتصادي مانند ان به حقوق انساني همچون حق حياتتو از جمله اين حقوق مي
  .حق خريد و حقوق قضايي اشاره كرد

به بررسي آن  هاي ديني و اهل كتاب كه در اين پژوهش يكي از حقوق قضايي اقليت
ت آنها ازاحوال شخصيه خودشان است و نيز اين حق براي يع حق تب،شود پرداخته مي

كنند وجود دارد؛ البته زماني هم دادگاه  زماني كه در كشور اسلامي زندگي ميها تا آن
كند حتي اگر خودشان  اسلامي آنها را مجبور به تبعيت از احوال شخصيه خودشان مي

  .هم به اين امر راضي نباشند
در ، مبحث احوال شخصيه به قدري مهم است كه قانون اساسي به اين ترتيب

اند؛ با توجه به اهميت  به آن اشاره كرده 7 و 6 موادقانون مدني در   و13و12هاي  اصل
اين بحث در اين مقاله به بررسي مباني و مصاديق فقهي احوال شخصيه و يافتن ردپاي 

  .پردازيم ي استنباطي فقه شيعه مي امور در ادلهفقهي اين 
ليت و پس از آن اين پژوهش ابتدا به مفاهيمي چون تعريف احوال شخصيه و اق

گي يا عدم رسيدگي به دعاوي اهل كتاب و صلاحيت محاكم دتخيير قاضي در رسي
ي مهم الزام و ابرام خواهد  اسلامي در دعاوي اهل كتاب و سپس به بررسي دو قاعده

  .پرداخت

  تعريف احوال شخصيه
كه شود و شايد به اين دليل باشد  در بيان فقها تعريفي از احوال شخصيه ديده نمي

اين اصطلاح اختراع حقوق بوده و نخستين بار در قانون اساسي به كار برده شد و در 
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ها با آن چه در  است كه البته آن نمونه هاي آن اشاره شده هاي فقهي تنها به نمونه بررسي

  .قانون اساسي و قانون مدني آمده برابر است
ط به شخص هستند هايي كه مربو شايد بتوان احوال شخصيه را در فقه به حالت

ي هر شخص بايد جداگانه و  تعبير كرد؛ بنابراين احوال شخصي و مواردي كه درباره
ازدواج، طلاق، ارث و وصيت احوال : همانند بدون ارتباط آن با جامعه بررسي شود

زيرا بسياري از  ؛  البته اين تعبير نيز اشكالاتي خواهد داشت.شخصيه خواهد بود
قائل باشيم منظور شود مگر آن كه  انند عبادات را شامل نميهاي شخصي ديگر م حالت

، احوال شخصيه حقوقي است يعني آن از اين تعبير، چنانچه در علم حقوق نيز آمده
دسته از احوال شخصيه كه داراي اثر حقوقي در زندگي فرد هستند كه در اين صورت 

  .تعبير صحيح و منطبق با تعريف آن در علم حقوق خواهد بود
ز لحاظ حقوقي برخي صاحب نظران معتقدند كه احوال شخصيه تعريف روشني ا

سرانجام . هايي، آن را تعريف نمايند اند با آوردن نمونه ندارند، اما حقوق دانان كوشيده
  : احوال شخصيه اين گونه تعريف شده است

احوال شخصيه به معني اوصاف و خصوصياتي است كه وضع و هويت شخصي و «
  )2/4كاتوزيان، عقود معين،(» .كند تكاليف فرد را در خانواده و اجتماع معين ميحقوقي و 

 قانون 7و6 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 13و12هاي  از مجموع اصل
، طلاق، ارث، وصيت و نكاح: اي احوال شخصيه شمرده استه مدني، موارد زير از نمونه

ايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، مصوب ي اجازه، رع ي واحده در ماده. اهليت
يق احوال شخصيه تعيين گرديده مصاد ، فرزند خواندگي نيز به عنوان يكي از1312
، ت و اقامت و تجارت ايران و يوناني مود  پروتكل ضميمه عهدنامه5ي  اما در ماده. است

ازدواج، وضعيت : ه اين شرح تعيين شده است، مصاديق احوال شخصيه ب1310مصوب
اهليت، ، )فرزند خواندگي( نسب، تبنيّ  طلاق، افتراق، جهيزيه، ابوت،،اموال بين زوجين

وصيت، تفريغ  رشد، قيوميت، توليت، حجر، حق ميراث در نتيجه وصيت يا ميراث بي
 هم چنين انوادگي وي حقوق خ يا دارايي، و به طور كلي تمام مسايل درباره ميراث

  ) 79 ، شماره1311مجموعه قوانين،( وضعيت اشخاص
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احوال شخصيه : ال شخصيه را چنين تعريف كرده استديوان عالي مصر نيز احو

باشد و  اي از صفات طبيعي يا خوانوادگي است كه از مميزات انسان از غيرش مي مجموعه
، مجرد است يا  شخص مرد است يا زنكه ايندهد؛ مثل  قانون به آن ترتيب اثر مي

 ولد مشروع است يا نامشروع، واجد اهليت است يا به دليل صغر سن، ،متأهل يا مطلقه
  )9/14عزمي بكري، موسوعه الفقه و القضاء، (. جنون و سفه، فاقد آن
ها  هاي بالا هرچند در كليت مشتركند، اما برخي از آن ها و نمونه از آن جا كه تعريف

هاي  اند، بنابراين تعريف صيت مورد انكار و ترديد قرار گرفته، وقف، ارث و و چون مهريه
  .، جامع و مانع نخواهند بود مذكور

 قابل تقويم و مبادله به پول كه ايناول : هاي احوال شخصيه دو امر است  از ويژگي
، ...صفايي و(نيستند و دوم اين كه به وضعيت و موقعيت اجتماعي فرد وابستگي ندارند 

اين دسته از حقوق به شخصيت :   دليل اين امر نيز روشن است)6/9ورين، اشخاص و محج
  .مربوط است نه حقوق مالي

به معني اعم و يكي :  احوال شخصيه در دو معنا به كار رفته است،در تحليل حقوقي
شود و معناي  مي» اهليت«و» وضعيت«معناي اعم آن شامل . ديگري به معني اخص

   )4/99امامي، حقوق مدني،( .گردد  مياطلاق» وضعيت«اخص فقط به 
شود تعاريفي كه از احوال شخصيه گفته شده بسيار با هم  چنان كه ملاحظه مي

ي  متفاوت بوده و حدود آن نامشخص است و تعريف واحد و جامعي كه در بردارنده
احوال شخصيه به . خورد هاي مشخص واحد باشد، به چشم نمي مفهوم واحد و نمونه

هاي مربوط به شخص به طور خصوصي و  حالت طور كه اشاره شد  همان،دهگمان نويسن
توان آنها را به احوال شخصيه حقوقي و  ي شخص با جامعه هستند و مي جداي از رابطه
، همان مواردي  احوال شخصيه حقوقي فرد. ي غير حقوقي تقسيم كرد احوال شخصيه

هاي ذكر شده  لبته تعاريف و نمونهاند كه ا است كه حقوق دانان تعريف كرده و برشمرده
ازدواج، ارث، وصيت و (ين موارد، در قانون مدني و اساسي ااختلافات زيادي دارد و شايد 

هاي شخصي و بدون ارتباط  ، حالت و احوال شخصيه غير حقوقي  قدر متيقن باشد)طلاق
 به توان ترين آنها مي شود كه از جمله مهم با جامعه را كه حقوقي نباشند شامل مي

  . عبادت اشاره كرد
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اين پژوهش برآن است تا احوال شخصيه حقوقي اهل كتاب را نشانگر باشد؛ يعني 
سعي خواهد شد تا مواردي كه در قانون مدني و اساسي به عنوان احوال شخصيه معرفي 
شده در مباني و قواعد فقهي مورد فحص و جستجو واقع شود تا مشخص شود آيا اين 

  ذيرفته شده و اثبات شده است يا خير؟موارد درفقه پ
ي فقهي الزام و  چنان كه خواهيم ديد مباني اثبات احوال شخصيه در فقه دو قاعده

  .ابرام هستند

  تعريف اقليت
ي اقليت مشخص است، منظور افرادي هستند كه از نظر تعداد،   گونه كه از واژه همان

تواند   اين واژه مي. ندكمي برخوردارصلي جامعه از تعداد اندك بوده و نسبت به جمعيت ا
مي، اقليت هاي مختلف كاربرد داشته باشد؛ از جمله اقليت سياسي، اقليت نظا در زمينه

  .كه مقصود در اين پژوهش، اقليت ديني استعلمي و يا اقليت ديني 
شود كه از نظر دين نسبت به جمعيت اصلي  هاي ديني نيز به افرادي گفته مي اقليت

 در اقليت باشند و دينشان با دين اصلي آن جامعه متفاوت باشد و چون هدف يك جامعه
كه  شود ي اسلامي است، بنابراين شامل افرادي مي هاي ديني در جامعه اقليت در اين جا
كنند ولي مسلمان نيستند و چون تعداد افرادي هستند  ي اسلامي زندگي مي در جامعه

  .شود هاي ديني گفته مي  به آنها اقليتو كم  بسيار اندك
تواند هر فردي را كه مسلمان  هاي ديني با توجه به تعريف گفته شده، مي اقليت

ي  هزهاي ديني كه اجا  اقليت قوانين اسلاميدانست از نظر نباشد شامل شود؛ اما بايد
  .سكونت را در كشور اسلامي و زندگي دركنار مسلمان دارند، محدود خواهد بود

پر دازيم كه چه غيرمسلماني و با چه قراردادي   مطلب ميبنابراين ابتدا به بررسي اين
شايان ذكر . ندگي كنندي حكومت اسلامي ز توانند در كشور اسلامي و در زير سايه مي

شود، چه پيرو  است كه از نظر اسلام، به فردي كه دين اسلام را نپذيرته، كافر گفته مي
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زيرا كفر به معني ) 38- 3/73حلي، قواعد الاحكام ( دين توحيدي باشد و چه نباشد

  1. كردن است  و پنهانپوشاندن انكار كردن و
بنابراين به كسي كه به حقيقت وجود خداوند يا برخي از صفات جلال و جمال او ويا 

ابن منظور، لسان العرب، ( .اند دارد، كافر گفته حقيقت اسلام را انكار مي كند و آن را پنهان مي
5/144(  

   اسلامتقسيم كفار از ديدگاه
  :شوند بندي كفار به كفار كتابي و غير كتابي تقسيم مي در يك تقسيم

  كفار كتابي) الف
 پيروان اديان ،هاي ديني معتبر از نظر اسلام قليتاكفار كتابي يا اهل كتاب يا همان 

توحيدي به جز اسلام را گويند و امروزه فقط سه گروه آنها از نظر دين مبين اسلام 
؛ ابن اثير، 3/37حلي، قواعدالاحكام، ( زرتشتيان، مسيحيانيهوديان، : بارتند ازبار دارد كه عاعت

 البته احكام مربوط به احوال )9/282؛ همانف تذكره الفقهاء، 1/342؛ حلي، ارشاد الاذهان، 1/271النهايه، 
  .شود شخصيه در مورد غير اهل كتاب نيز اعتبار دارد كه در اين پژوهش بررسي مي

   كتابيكفار غير) ب
  .ساير كفار به جز سه گروه ذكر شده كفار غير كتابي خواهند بود

   نوع رابطه آنها با حكومت اسلاميتقسيم كفار با توجه به

  كفار ذمي) الف
ترين مفاد اين  ؛ كه از مهم اند كفاري كه با حكومت اسلامي قرارداد ذمه امضا كرده

كه عقد قرارداد ذمه فقط با اهل ي مهم اين است  نكته. ؛ پرداخت جزيه است قرارداد
                                                      

. پوشاند كويند، زيرا اشيا را در تاريكي خود مي ي راغب اصفهاني به همين جهت به شب كافر مي  به گفته-1
  )714النمودات، (
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ي حكومت  توانند موضوع قرارداد ذمه باشند و در سايه كتاب صحيح است و اين گروه مي

هاي ديني معتبر ساكن در  اسلامي و در كنار مسلمانان زندگي كنند؛ بنابراين اقليت
  .كشور اسلامي همين گروه خواهند بود

  كفار مستأمن) ب
ري هستند كه از طرف حكومت اسلامي به آنها امان داده كفار مستأمن يا معاهد كفا

در مورد كفار معاهد شرط . شده و يا قراردادي غير از قرارداد ذمه با آنها بسته شده باشد
توانند از غير اهل كتاب يا حربي  كتابي بودن مطرح نيست و بنابراين كفار معاهد مي

  ) 4/986شرايع لاسلام، ؛ محقق حلي، 1/554تبريزي، صراط النجاه، ( .باشند
 .ي حقوق بشر، ذكر نشده است در بيشتر اسناد بين المللي، از جمله اعلاميه» اقليت«

اي به   تنها سند بين المللي كه اقليت ذكر شده و ماده)84جانسون، اعلاميه جهاني حقوق بشر، (
ت  م اس1966المللي حقوق مدني و سياسي مصوب  ، ميثاق بين آن اختصاص داده شده

 ا مذهبي ي،هاي نژادي در كشورهايي كه اقليت« :دارد  خود مقرر مي27ي  كه در ماده
هاي مزبور را از اين حق محروم كرد  اقليت توان اشخاص متعلق به زباني وجود دارند، نمي

كه در مجموع باساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين 
  » .آن عمل كنند يا به زبان خود تكلم نمايدخود متدين بوده، بر طبق 
توان  ليت در اين ماده نيز تعريف نشده است؛ ولي ميق ا،شود چنان كه ملاحظه مي

باشند كه در  اقليت گروهي از افراد جامعه مي« :اين تعريف را از آن ماده استنباط كرد
 حقوق دانان» . اكثريت موافقت نداشته باشندهخصوصيات نژادي يا مذهبي يا زباني گرو

 تعريف متفق عليهي .اند در تعريف اقليت عمدتاً در تحليل و تفسير همين ماده بيان كرده
اقليت گروهي : اند؛ براي نمونه از اقليت وجود ندارد و تفسيرهاي متفاوتي از آن ارايه داده

دانه اند و بدون آن كه فرصت ابراز آزا هستند كه در درون يك بلوك نقل و انتقال يافته
،  اند كه از نظر مذهب  به جمعيت كشوري ملحق شده،ت و اراده خود را پيدا كنندسخوا

كم و به خواست خود،  هايي كه كم بنابراين گروه. زبان يا نژاد با اكثريت آنها تفاوت دارند
 از حمايت بين المللي ويژه ،، اقليت محسوب نشده اند به داخل يك كشور مهاجرت كرده

از جمله . اند هاي ديگري ارائه داده ها تعريف اند حقوق. شوند مند نمي هها بهر اقليت
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اقليت عبارت است : نويسد است كه مي» كاپاتورتي« ، تعريف»اقليت«هاي  بهترين تعريف

قيه جمعيت كشور ، از نظر تعداد، كمتر از بكت نداشتهاز گروهي كه در حاكميت شر
، مذهبي يا  هاي قومي  ويژگي،ن كشورند، در عين حال كه تبعه آباشند و اعضاي آن

شان با ساير جمعيت كشور تفاوت دارد و داراي نوعي حس وحدت منافع و  زباني
ترنبري، (.  مذهب يا زبان خود هستند،، آداب و رسوم همبستگي در جهت حفظ فرهنگ

  )1/53ها،  الملل و حقوق اقليت حقوق بين
، آن گروه، از نظر حقوق   گروهي گرد آمد، هرجا اين عناصر در ها بر اساس اين تعريف

ها  منوط به شناسايي دولت» اقليت« گردد و صدق محسوب مي» اقليت«بين المل، 
در حقوق » اقليت«در فقه اسلامي با » اقليت«نكته مهم ديگر آن است كه . باشد نمي

، نژاد و  لام؛ زيرا در اس ، اقليت زباني يا نژادي نداريم در فقه اسلامي. قدري متفاوت است
  .گردد زبان باعث برتري و امتياز نمي

، تنها اقليت ديني است كه به آنها اهل  چنان كه گفتيم اقليت مطرح شده در اسلام
شود و عبارتند از يهود و نصارا و شبه اهل كتاب، كه با آنها مانند اهل  ، گفته مي كتاب

  )2/261سي، مبسوط، طو( .شود شود؛ و به آنها مجوس گفته مي كتاب معامله مي
نسبت » حقوقي« با اقليت» فقهي«، ظاهراً ميان اقليت  شود چنان كه ملاحظه مي

، اقليت  عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ مسلمانان غير ايراني از نظر حقوق
، اقليت  ؛ اما كليميان ايراني از ديد فقه شوند،اما از نظر فقه، اقليت نيستند محسوب مي
  . ولي از ديد حقوق، ممكن است اقليت نباشندشوند محسوب مي

  يير قاضي در رسيدگي يا عدم رسيدگي به دعاوي اهل كتاب خت
از آن جا كه رسيدگي به احوال شخصيه اهل كتاب در دادگاه و سيستم قضايي انجام 

گيرد و صدور حكم به اعتبار و يا عدم اعتبار اين امور توسط قاضي ودادگاه صورت  مي
هاي اسلامي در  پردازيم كه قضاوت و دادگاه بتدا به اثبات اين نكته مي ا،پذيرد مي

توانند به دعاوي آنها رسيدگي كرده و يا  د و مينرسيدگي به دعاوي اهل كتاب اختيار دار
 اين مطلب با توجه به حكم .از رسيدگي امتناع و آنها را به خودشان واگذار كنند
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اگر اهل كتاب براي «: 1فرمايد آن جا كه ميآن ثابت است، ي قر مستقيم و روشن آيه

  ».قضاوت نزد تو آمدند بين آنها قضاوت كن يا اگر خواستي حكميت آنها را بپذير
دهد كه هر گاه اهل كتاب جهت دادرسي و  اختيار مي) ص(اين آيه به پيامبر اكرم

ز صدور حكم تواند ا تواند در ميان آنها حكم كند و نيز مي داوري به او مراجعه كردند مي
؛ خويي، 4/386؛ مكارم شيرازي، تفسير نمونه، 5/370؛ طباطبايي، الميزان، 3/524طوسي، التبيان،(. امتناع كند

  )360البيان،
، در رسيدگي يا عدم  ضي مسلماناها نيز همين مطلب را تأييد كرده و اختيار ق روايت

 ابو بصير در روايتي از امام ، به عنوان مثال. اند رسيدگي به دعاوي اهل كتاب را پذيرفته
، قاضي  هرگاه اهل تورات و انجيل به دادگاه اسلام رجوع كنند: آورده است) ع(صادق

حر ( ».يار دارد اگر خواست حاكم ميان آنها باشد و اگر هم خواست آنها را ترك كندتاخ
 ي نفي يه طبق آ، ولي اگر يكي از طرفين منازعه مسلمان باشد)18/218عاملي، وسايل اشيعه، 

سبيل، حاكم موظف به رسيدگي است تا منجر به طرح دعوا در محاكم غير اسلامي 
  .نشود

اند؛ البته بايد  فقهاي بزرگوار شيعه نيز با توجه به اين ادله بر همين مطلب فتواداده
كردن آنها در حالي كه  ، رها توجه داشت اختيار در عدم رسيدگي به دعاوي اهل كتاب

م چنان باقي است نخواهد بود؛ زيرا اين مطلب باعث تشديد نزاع و بر هم نزاع بين آنها ه
 بلكه منظور ارجاع آنها به دادگاه خودشان ،خوردن نظم و امنيت جامعه خواهد بود

  .باشد مي
اعراض به معناي خودداري از قضاوت و احاله آنها « :فرمايد ر اين باره ميدعلامه حلي 

تذكرة (» .باشد نه آن كه طرفين به حالت نزاع رها شوند يهاي متبوع خودشان م به دادگاه
  )2/652الفقها، 

ي قابل توجه ديگر در اين باره اين است كه اگر يك طرف دعوا مسلمان و  و نكته
 دادگاه اسلامي بايد رسيدگي كند و حق اعراض ،طرف ديگر اهل كتاب يا مستأمن باشد

مان به دادگاه اهل كتاب استيلاي اهل از رسيدگي را نخواهد داشت، زيرا مراجعه مسل
ي نفي سبيل منفي است به همين جهت علامه  بر مسلمان است كه بنا به قاعده كتاب

                                                      
 »م بينهم أو أعرض عنهمفإن جĤؤوك فاحك «-1
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قضاوت حاكم ميان ذمي و « :فرمايد حلي در جاي ديگر از كتاب تذكرة الفقهاء مي

مسلمان يا مستأمن و مسلمان واجب است زيرا حفظ حقوق مسلمانان از ظلم ذمي بر ما 
و اصل سي و چهارم قانون اساسي دادخواهي را حقّ مسلم هر ) 2/981(» .ض استفر

توان جلوگيري كرد از فردي براي رفتن به  فرد دانسته و روشن كرده است كه نمي
  .دادگاهي كه حق قانوني مراجعه به آن را دارد

  تمامي دعاوي و ياجرايم اهل كتاب صلاحيت دادگاه اسلامي دررسيدگي به
ه گفتيم دادگاه اسلامي در رسيدگي به دعاوي يا جرايم اهل كتاب اختيار با اين ك

دارد؛ از طرف ديگر بايد گفت چنانچه دادگاه اسلام تصميم به رسيدگي به دعاوي و 
  .گردد صلاحيت او عام بوده شامل تمامي دعاوي و جرايم ميجرايم اهل كتاب گرفت 

اب كه در دين ت جرايم اهل كبنابراين صلاحيت دادگاه اسلام نسبت به برخي
. شود ثابت است  اسلامي به صورت علني انجام ميي هخودشان جايز است اما در جامع

دادگاه اسلامي با همان « :م در اين زمينه معتقد است شرايع الاسلار دمحقق حلي
 ».كند مجازاتي كه اسلام براي اين اعمال مقرر داشته است در مورد آنها قضاوت مي

)255(  
ي كامل بر تمامي  تواند احاطه ين سيستم قضايي اسلام در صورت تمايل ميبنابرا

  .دعاوي و جرايم اهل كتاب داشته است و از اين جهت محدوديتي براي او وجود ندارد

  قضاوت بر اساس احكام اسلام بدون در نظر گرفتن دين
 اساس ، چه در مورد مسلمانان و چه در مورد غير مسلمانان بر حكم دادگاه اسلام
هاي قرآن كه دال بر وجوب قضاوت  اين مطلب از عموم آيه. شود احكام اسلام صادر مي

  .شود اسلام براي همه مردم بدون توجه به دين آنها دارد استفاده مي بر اساس احكام
  :پردازيم در اين قسمت به بررسي دو نكته مي
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س احكام اسلام باشد، ي اهل كتاب توسط دادگاه اسلام بايد بر اسا قضاوت درباره -1

ي صدور حكم بر اساس احكام خود  مگر در مواردي كه فقه اسلام در اين باره اجازه
  .هاي ديني را داده باشد اقليت
بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه حكم اين آيه مبني بر صدور حكم بر اساس  -2

 عدم رسيدگي به ي قبلي مبني بر اختيار قاضي در رسيدگي يا احكام اسلام نسخ آيه
بلكه اين آيه تتميم آيه قبلي است؛ بنابراين نتيجه اين دو آيه . دعاوي اهل كتاب نيست

شود كه در صورت رسيدگي دادگاه اسلامي به دعاوي اهل كتاب اين رسيدگي  اين مي
  .بايد بر اساس احكام اسلام باشد

  :نويسد ميآيت االله خويي در كتاب البيان همين قول را اختياركرده است و 
]  مائدهي ه سور48 [1حقيقت اين است كه در اين آيه نسخي واقع نگرديده و در آيه«

دهد كه طبق احكام اسلامي در ميان اهل كتاب قضاوت  خداوند به پيامبر دستور مي
كند، ولي اين آيه اختيار قبلي در قضاوت يا عدم قضاوت در ميان اهل كتاب را نفي و 

  )365- 360( ».نسخ نكرده است
ي عدم نسخ آيه تخيير قضاوت قاضي مسلمان در ميان اهل كتاب اجماع  از ديگر ادله

باشد و معنا  و دليل ديگر، نزول هر دو آيه با هم در يك زمان مي) همان جا(اماميه است
ندارد كه دو آيه با هم نازل شده باشد و يكي ناسخ ديگري باشد، به طوري كه آيه 

؛ علامه 4/386مكارم شيرازي تفسير نمونه، : رك، همان جا( اجرا نداشته باشدمنسوخ اصلاً زماني براي 
ي دوم چنين بيان  ي تخيير نسخ نشده و آيه ر صورت آيههدر  )2/981حلي، منتهي المطلب،

داردكه اگر قاضي خواست ميان اهل كتاب داوري كند، بايد اين داوري بر اساس  مي
  )8/255؛ حسيني عاملي، مفتاح الكرامه، 2/284نثور، سيوطي، الدر الم( .احكام اسلام باشد

   الزام و ابرامي هرعايت احوال شخصيه اهل كتاب در حدود دو قاعد
هاي اسلام در رسيدگي به دعاوي و جرايم اهل  تا اين مرحله اثبات شد كه دادگاه

خودشان هاي  توانند آنها را به دادگاه توانند رسيدگي كنند و مي كتاب آزادي دارند و مي

                                                      
  )48/مانده (»  فَاحكمُ بينُهم بما اَنزلَ االله -1
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ارجاع دهند و در صورت رسيدگي دادگاه اسلام، به دعاوي و جرايم اهل كتاب، مرجع 
رسيدگي احكام اسلام خواهد بود و حكم دادگاه بايد براساس احكام اسلام صادر شود؛ 
زيرا كفار و مسلمانان در احكام فرعيه اسلام و تكاليف شرعي و خطابات شرعي مشترك 

اند بر اين اساس  ه مكلف به اصول هستند به فروع نيز مكلفهستند و كفار همان طور ك
ي اولّيه در  بنابراين اصل و قاعده. شود كليه احكام و تكاليف شرعي شامل كفار نيز مي

 اين .شود باب كفار اين است كه احكام كيفري و حقوقي اسلام در مورد كفار اجرا مي
فرمايد كه احكام محاكم اسلامي  مينمايد و  ي مائده ثابت مي  سوره48ي  مطلب را آيه

يعني احكام و دستورات الهي در قرآن كريم و دين مبين » بما انزل«ي اهل كتاب  درباره
  .باشد اسلام مي

پردازيم كه آيا مواردي وجود دارد كه حكم دادگاه  اكنون به بررسي اين مطلب مي
شود و اهل كتاب در آن ، در مورد اهل كتاب بر اساس احكام دين خود آنها صادر  اسلام

جواب مثبت بوده و در پاسخ در مورد احوال ارد تابع مقررات دين خود باشند؟ مو
بنابراين اهل كتاب درموارد احوال شخصيه تابع مقررات . باشد شخصيه قابل بررسي مي

هاي اسلام نيزموظف به صدور حكم در موارد احوال  دين خود خواهند بود و دادگاه
توان گفت بر طبق  در اين باره مي. ات دين اهل كتاب خواهند بودشخصيه طبق مقرر

 اسلام مي اهل كتاب در مورد احوال شخصيه، از احكا قانون تخصيص صدور حكم درباره
  .گيرد خورد و صدور حكم طبق قانون دين اهل كتاب صورت مي تخصيص مي

ل هاحكام االبته بايد توجه داشت كه صدور حكم در مورد احوال شخصيه بر طبق 
ي مذكور وارد  بوده و از اين جهت اشكالي بر حكم آيه» بما انزل االله«كتاب باز هم حكم 

در .  باره در علم اصول ثابت شده است  در همين1ي معروفي طور كه جمله نيست؛ همان
ي الزام و ابرام كه در ادامه مورد  همين زمينه موارد احوال شخصيه در حد دو قاعده

خورد و صدور حكم در   سوره مائده تخصيص مي48ي  گيرند از حكم آيه يبررسي قرار م
  .، بايد طبق مقررات خود آنها باشد اين موارد به مورد اهل كتاب

                                                      
  »ما من عام الا و قدخص « -1
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ي الزام   در حدود دو قاعده،توان گفت صدور حكم در موارد احوال شخصيه حتي مي

باشد؛  مي» انزل االلهبما «و ابرام در مورد اهل كتاب طبق مقررات خود آنها باز هم حكم 
. باشد ي الزام و ابرام نيز مي توسعه داشته و شامل موارد قاعده»  االلهلبما انز «زيرا حكم 

هستند و عمل به آنها » بما انزل االله «در واقع اين دو قاعده نيز جزيي از حكم كلي 
ود، بلكه ؛ كه با اين استدلال ديگر تخصيصي نخواهد ب نخواهد بود» ما انزل االله «خلاف 

و احكام اسلام رعايت احوال شخصيه اهل كتاب در حدود دو » ما انزل االله «جزيي از 
  .ي الزام و ابرام خواهد بود قاعده

چنان كه گفتيم جهت بررسي اين سؤال كه آيا تمام احكام كيفري و حقوقي اسلام 
شود يا در  ا ميشود عيناً در مورد كفار نيز اجر طور كه در مورد مسلمانان اجرا مي همان

  اين بحث استثنائاتي نيز وجود دارد؟
ي الزام و ابرام از جانب فقها بپردازيم؛ زيرا اگر اين  بايد به بررسي پذيرش دو قاعده

دو قاعده از طرف فقهاي اسلام مورد پذيرش واقع شود در حدود اين دو قاعده با پيروان 
ين و احكام خودشان رفتار خواهيم بر اساس قوان) اهل كتاب(اديان الهي غير از اسلام 
ي اولّيه يعني حكم به احكام و قوانين كيفري و حقوقي اسلام  كرد و موارد اين دو قاعده

  .شود در مورد اهل كتاب هم جاري مي
ي الزام و ابرام و موارد اجرا و كاربرد آنها  بنابراين ابتدا به تعريف و توضيح دو قاعده

  .الب بيان شده نتيجه گيري خواهيم نمودپردازيم و سپس بر اساس مط مي

  ي الزام قاعده

  معرفي قاعده
باشد و مفهوم آن ملزم كردن مخالفان  ي الزام مي يكي از قواعد پرثمر فقهي قاعده

 .اند مذهب اماميه بر احكامي است كه احكامي است كه آنها خودشان را بر آن الزام كرده
  )3/179، قواعد الفقهيه،  بجنوردي(

  :فرمايد در تعريف اين قاعده مي) ره(الله فاضل لنكرانيآيت ا
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باشد و بلكه از قواعد اجماعي است و فقهاي  ي الزام از قواعد مشهوره مي قاعده«

ي الزام،   و جريان آن در فقه اماميه اتفّاق نظر دارند و مراد از قاعده شيعه بر اثبات قاعده
كام و تكاليفي است كه خودشان به آن ملتزم كردن مخالفان مذهب اماميه و كفار به اح

  )167القواعد الفقيه، ( ».اعتقاد دارند و عليه آنها است

  مدارك قاعده
  :اجماع اماميه بر صحت اين قاعده) الف

يكي از مدارك اثبات قاعده اجماع اصحاب اماميه بر وجود و اجراي اين قاعده 
باشند اجماع  ساير ادله ميباشد ولي اجماع با وجودم دارك قاعده كه روايات و  مي

  )همان(. مداركي بوده و حجيت ندارد و كاشف از قول معصوم نيست
  :روايات) ب

ي معصومين به ما رسيده  هاي بسياري از ائمه در مدارك اصلي اين قاعده، روايت
است، صاحب وسائل الشيعه اين روايات را در كتاب طلاق، ارث، ايمان و نكاح و ابواب 

مكارم شيرازي، (. باشد ده است و اين روايات تنها راه اثبات اين قاعده ميمختلف درج كر
  )2/159القواعد الفقيهه، 

 1):ع( صحيح محمد بن مسلم از ابي جعفر-1
يعني جايز است كه عليه هر صاحب ديني آن چه را در دين خودشان جايز و حلال 

  )15/291حر عاملي، وسائل الشيعه، . (شمارند اعمال كرد مي
  2):ع( روايت علي بن حمزه از ابا الحسن-2

آيا ) يعني برخلاف مذهب اماميه(ي زني كه مطلقه شده بر غير وجه شرعي  درباره
در اين مسأله آنها را به آن چه : امام فرمود. تواند با او ازدواج كند فردي از شيعه مي

  )404همو، همان، (. اند الزام كنيد خودشان بر خودالزام كرده
  3):ع( عبداالله بن جبله از ابي الحسن خبر-3

                                                      
  ».يجوز علي اهل كل دين ما بستلحون« -1
 »الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلاباس« -2
  ».انه قال الزموهم بما الزموابه علي انفسهم« -3
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همان (» .اند الزام كنيد يعني آنها را به آن چه بر خودشان لازم و واجب ساخته«

17/598(  
  
همانا هر قومي كه پايبند به حكمي باشند به همان حكم ملزم «: تهذيب/  مرسله-4
 1».شوند مي

خود با شما برخورد طور كه در قوانين  با آنها همان«: حديث عبداالله بن محرز
 )385همان، ( 2»كنند رفتار كنيد مي

يعني هر قومي كه بين نكاح و سفاح فرق «): ع(خبر علي بن حمزه از امام صادق 
 )14/588همان، ( 3».بگذارند نكاح آنها نافذ و صحيح است

يعني همانا هر كس كه متدين به دين قومي باشد به احكام همان قوم الزام «
 )15/322ن، هما( 4».شود مي

دارد در ) ع(انصاف اين است اگر كسي را ادعا كند كه قطع به صدور اين كلام از ائمه
  )3/181بجنوردي، قواعد الفقهيه، (. ادعايش گزافه نگفته است

  ي الزام اهميت قاعده
اي كه برخي از بزرگان  اهميت اين قاعده درفقه اماميه بسيار زياد است به گونه

پس اين . ماند اي براي مسلمانان باقي نمي  قاعده نباشد بازاري و پايهاگر اين: اند فرموده
باشد كه شارع مقدس آن را به جهت راحتي و  قاعده از بهترين قواعد نظم دهنده مي
  )26/38الموسوي السبزواري، مهذب الاحكام، (. تخفيف امت اسلامي تقرير فرموده است

ت پس اشكال از جهت مدرك و سند هيچ شكي نيس) ع(در صدور اين قاعده از ائمه
  )170فاضل لنكراني، القواعد الفقهيه، (. اصلاً وارد نيست

                                                      
 »دانوا بشي؛ يلزمهم حكمهان كل قوم  « -1
  ». وخذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم-2
  »كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم « -3
 »الزموهم بما الزموا علي انفسهم « -4
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  ي الزام مفاد قاعده

ي  بدون شك احكام شرعي فرعي بين مذاهب مختلف اسلامي تفاوت دارد و قاعده
باشد بنابراين امكان دارد كه پيروان مذاهب ديگر  الزام ناظر به همين اختلاف احكام مي

اين الزام ) شيعه(ا ملزم به اداي مال يا تكليف ديگري بدانند كه در مذهب ما خود ر
توانند پيروان  ي الزام اين است كه محاكم ما و شيعيان مي دارد حال مفاد قاعدهن وجود

هايي كه در مذهب خودشان عليه خودشان  مذاهب ديگر را به معتقدات خود و التزام
چيزي كه مخالفان خود را ( و فرقي ندارد كه اين الزام )171همان (. وجود دارد الزام كنند

از ماليات باشد يا از حقوق يا از ) شان ثابت است دانند و در مذهب ملزم به آن مي
بجنوردي، (. اعتبارات مانند حصول طلاق بر غير وجه شرعي طبق مذهب شيعه باشد

  )3/181قواعدالفقهيه، 
مقتضاي مذهبش، ملزم به ورود ضرري به بر اين اساس در هر موردي كه مخالف به 

آور بودن  و اگر فردي از مخالفان اعتقاد به ضمان. خودش باشد كه آن ضرر مالي باشد
امري داشته باشد و اين امر در نزد اماميه موجب ضمان نباشد يا اعتقاد داشته باشد 

شركت شود و يا موجب  شود و يا به سبب امري طلاق واقع مي حقي از او گرفته مي
ي الزام موافق مذهب  شود و تمام اين موارد و ديگر موارد قاعده فردي در ميراثش مي

تواند؛ مخالف را به همين اعتقادش الزام كند اگر چه اين الزام و ترتيب آثار، بر  اماميه مي
  )171فاضل لنكراني، القواعد الفقيهه، (. اعتقاد مخالف، با مذهب اماميه سازگار نباشد

حل جريان اين قاعده، جايي است كه ما اماميه قايل به صحت آن حكمي كه و بلكه م
ت اين دانند، نباشيم و گرنه اگر ما معتقد به صح مخالفان آن را عليه خودشان ثابت مي

ي الزام نخواهد بود؛ بلكه  حكم باشيم و متدين به حكم آن باشيم اين حكم مورد قاعده
 )26/40الموسوي السبزواري، مهذب الاحكام، (. واهد بودالاجرا خ مثل ساير احكام شرعي لازم

ي الزام، شيعه اثني عشري و قدر متيقن از كساني كه قاعده  ي اجرا كننده قاعده طايفه
  )2/164مكارم شيرازي، القواعد الفقهيه، (بايد در مورد آنها اجرا شود، اهل سنت هستند 
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  شمول قاعده در مورد اهل كتاب

  شود؟  شامل اديان ديگر غير از اسلام نيز ميي الزام آيا قاعده
ظاهر اين است كه اين قاعده شامل اديان ديگر و بلكه تمام ملل و اديان خواهد بود 

  )2/165همو، همان، (هاي محمد بن مسلم مرسله تهذيب  به دليل عموم روايت
 االله بجنوردي، احتمال اين كه معناي دين در صحيحه محمد بن مسلم چنين آيت هم

  )3/187قواعد الفقهيه، (. اند اصل دين باشد، نه مذهب را قوي دانسته
ي الزام شامل اختلاف مجتهدان در  مطلب ديگر قابل ذكر اين است كه احاديث قاعده

ها مذهب اماميه، داراي مذهب واحد هستند و آن  شود؛ زيرا تمام آن مذهب اماميه نمي
يك مجتهد مذهب جداگانه و فتواي باشد نه اين كه فتواي  مي) ع(مذهب اهل بيت

  )2/165مكارم شيرازي، القواعد الفقهيه، (. مجتهد ديگر دين و مذهب ديگر باشد
اگر ازدواج حرامي صورت بگيرد، زن و : فرمايد بدين جهت صاحب جواهر الكلام مي

فرقي ندارد كه اين تحريم متفق عليه بين فقها باشد . برند  نميثشوهر از هم ديگر ار
د ازدواج با مادر رضاعي يا اخلافي باشد مانند مادر فردي كه با او زنا شده است، مانن

داند نزد مجتهدي كه اين ازدواج  بنابراين اگر مقلد مجتهدي كه اين ازدواج را صحيح مي
داند طبق فتواي  ي دعوي كند مجتهدي كه ازدواج را باطل مي داند اقامه را باطل مي

تواند مقلد را به آن چه قبل از مرافعه و دعوي تقليد  و نميكند  خودش با او رفتار مي
  )39/325نجفي، (كرده است، الزام كند  مي

هاي اين قاعده،  ي الزام، به ويژه با توجه به روايت چنان كه معلوم است مفاد قاعده
 دانند و الزام مخالفان و پيروان ساير اديان به احكامي است كه آنها خود را به آن ملزم مي

شامل اين ... هايي از جمله؛ ازدواج، طلاق، ارث، وصيت، ضمان و در تمامي موارد، نمونه
هاي مربوط به آن را منبع خوبي براي اثبات  توان اين قاعده و روايت شود و مي قاعده مي

  .احوال شخصيه دانست
 بينيم كه ي الزام به آنها تمسك شده مي  كه براي قاعدهييها تبا دقت نظر در رواي

ي از  شود كه در دو قاعده آن موارد از نظر متن، مختلف است و با امعان نظر مشخص مي
  .شود ها استفاده مي اين روايت
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 ي ابرام  قاعده-2    ي الزام  قاعده-1

كه گفته شد با  ي الزام دانست اما چنان ي ابرام را قسمتي از قاعده توان قاعده البته مي
ي ابرام  شود بهتر است قاعده هاي اين باب مشاهده مي تتوجه با تفاوتي كه دردلالت رواي

ي ابرام نيز معرفي  ي الزام در نظر بگيريم؛ بنابراين خوب است تا قاعده را جدا از قاعده
  .گردد و كاربرد آن نيز در اثبات احوال شخصيه مورد بررسي قرار گيرد

  ي ابرام قاعده

  معرفي قاعده
شخصي ملل و نحل است و اجراي آن داير مدار مضمون اين قاعده، احترام به حقوق 

ضرر و زيان نيست؛ بلكه ابرام قوانين ارباب مذاهب و مكاتب است و در امور شخصي از 
  .باشد مي... هاي خصوصي و معاهدات شخصي و  و وصيت و مالكيتثنكاح و ار

  مداراك قاعده
  1هايي است ثبوت اين قاعده، مدلول روايت

توان  چنانكه مي. ي ابرام تعبير كنيم ي قاعده توانيم به ادله ا ميه از اين دسته از روايت
ي دوم احترام به حقوق ملل و  ي الزام بخشي از قاعده اقرار است و قاعده گفت كه قاعده

هاي وارده نيز، امضاء كننده اين  نحل است و هر دو قاعده مورد بناي عقلاست و روايت 
  .بناي عقلا هستند

                                                      
كل قوم دانو بشيي يلزمهم «و » كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جايز«و » لكل قوم نكاح «-1
  »من دان بدين قوم لزمته احكامهم«و » هحكم
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  ي ابرام هبخشي از فروغ قاعد

هر گاه پيروان اديان باطله بر طبق مقررات خودشان ازدواج كرده باشند، فرزندان 
فرزند نامشروع (شوند؛ بنابراين قذف ايشان  زاده محسوب مي حاصل از اين وصلت حلال

  .گناه و ناپسند است) خواندن
مام ا :ثقه الاسلام كليني در كتاب كافي گزارشي را به اين شرح بيان داشته است

در يكي از روزها كه . دوستي داشت كه غلامي از سرزمين كفر همراه وي بود) ع(صادق
متوجه شد . كرد غلام را صدا زد جوابي نشنيد همراه امام از بازار كفش دوزها عبور مي

در حالي كه ناسزايي [ كجا بودي  :غلام همراه او نيست، هنگامي او را يافت خطاب كرد
سبحان : از اين برخورد دوستش ناراحت شد و فرمود) ع(ت صادق؟ حضر]به مادرش داد

امام . مادرش مشرك است: چرا مادر او را نابكار خواندي؟ وي گفت) اظهار تعجب(االله 
شود كه از گناه پروا  داني كه براي هر قومي نكاحي است، معلوم مي مگر نمي: فرمود

  )5/571(. نداري و او را براي هميشه از خود راند
ي ابرام كه جزئي از  شود كه قاعده هاي اين بخش، نتيجه اين مي  و روايتعبر فروابن
شود، شامل احوال شخصيه از قبيل ازدواج و  ي الزام و از فروع آن محسوب مي قاعده

  .طلاق و ارث و وصيت خواهد بود

  ها و اديات و مذاهب شمول قاعده نسبت به همه ملت
جواهر اختصاص به مجوس ندارد و شامل كفار ديگر هم ي ابرام به نظر صاحب  قاعده

  )39/320نجفي، (. شود مي
ي فقه اهل  اين قاعده در باب احوال شخصيه تسهيلات فراواني در بر دارد و جاذبه

و باب الفت و هماهنگي را به روي . رساند بيت را در روابط بين المللي به اثبات مي
  .يدنما صاحبان خرد و مصلحان جهان باز مي
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   نتيجه

هايي كه  ها و روايت آميز و آيه  با استناد اصولي همچون اصل همزيستي مسالمت-1
ي ديگران مطرح شده است و قواعد اختصاصي  در باب احترام گذاشتن به فكر و عقيده

گيريم كه اسلام در باب  ي ابرام چنين نتيجه مي فقه شيعه يعني قاعده الزام و قاعده
 .ي ديني پيشگام بوده استها رعايت حقوق اقليت

ي اوليه   كفار در فروع و احكام شرعي فرعي با مسلمانان مشتركند و اصل و قاعده-2
ي سوره مائده، احكام  اين است كه بر اساس اشتراك در تكاليف هم چنين به مقتضي آيه

 شود فقهي و جزايي اسلام در مورد كفار هم اجرا مي
و احكام » بما انزل االله«رام، اهل كتاب از حكم ي الزام و اب  در حدود دو قاعده-3

شود كه گاهي صدور  اسلامي خارج بوده و طبق احكام خودشان بر آنها حكم صادر مي
حكم به احكام خودشان الزام آنها به احكام خودشان است هرچند آنها راضي به اين الزام 

اقع شده به غير وجه  به ضرر آنها باشد، مانند الزام به صحت طلاق و،نباشند و الزام
شرعي در مذهب شيعه و گاهي صدور حكم طبق احكام انها به طريق ابرام و تأييد احكام 

شان خواهد بود، مانند تأييد نكاح و ارث آنها طبق آيين و  آنهاست كه اين جهت به نفع
ي الزام و ابرام است مطلقاً  احكام خودشان و در ساير احكام كه خارج از حدود قاعده

 .شود، جاري خواهد بود ام اسلام همان طور كه در مورد مسلمانان اجرا مياحك
ي الزام و ابرام شامل موارد احوال شخصيه يعني ازدواج، طلاق، ارث و   دو قاعده-4

هاي اين دو قاعده، الزام يا ابرام اهل كتاب به احوال شخصيه  باشد و روايت وصيت مي
اي فقهي احوال شخصيه همين دو قاعده و بنابراين مبن. دهد خودشان را نشان مي

 .هاي اثبات كننده آن خواهد بود روايت
.  تذكر اين نكته ضروري است كه تخصيص عمومات در اصول اثبات شده است-5

و احكام اسلام در » بما انزل االله«بنابراين خروج اين دو گروه از قاعده و اصل حكمم 
بلكه خود دين گفته كه در . شود شمرده نميي الزام و ابرام خلاف دين  حدود دو قاعده

توان گفت  حدود اين دو قاعده با آنها بر اساس احكام خودشان رفتار كنيد، حتي مي
است به اين صورت كه خود اين » بما انزل االله«ي الزام و ابرام توسعه در  عمل به قاعده
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بما ( آنها عمل طبق و احكام اسلام هستند و عمل طبق) انزل االله(دو قاعده هم چزئي از 

 .باشد مي) انزل االله
و حكم طبق احكام اسلام و ) بما انزل االله(بنابراين، حكم طبق اين دو قاعده، حكم 

  .حكم به قسط و عدالت است و اين دو قاعده، جزئي از فقه اسلامي هستند
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